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 « ی منظومالبلاغهنهج »درآمدی بر                                            

 

 

ای او ـهردنِ نعمتـ، شمارگرانـد و شمـنناـاو بمودنِ ـه سخنوران در ستـک خدایی را سپاس      

                                                                                                              .حقِ او را گزاردن نتوانند، نتوانند و کوشندگان

ه ـب ،رو ژرفرِ فکرتِـس یِ او لنگ است وـ، در راهِ شناسایزگامـتی ِ یدیشهـایِ انـکه پخدایی      .

                                                                                                                                                    .سنگ معرفتش بردریای ِ

ه ـ، و در وقت ناگنجیدنی و بدنـیـامـنیه وصف درـی است و بـف ناشدنریـای او تعـهصفت      .

                                                                                                                                                           « 1 »  ینهج البلاغه خطبه                                                          .زمانی مخصوص نابودنی
 .                                                                                                                                                                                 
 ( لامعلیه السّ ) یـعلام ـامیِ ـالـا و شخصیت متعـه، در این مقدمه از ویژگیدیشیدمبا خود ان      .

                                                                                                                                     .سخن بگویم

                                                                                         .هایشازینو، از یتیم هایشداریزندهاز شب        .  

                                                                                                              .از عدالتش، قضاوتش، شجاعتش     . 

                                                                                                      . ها و کلمات قصارش، نامههاطبهاز خ     . 

، فردی به ازه یا حجـد در یمامـخورد که شای، سیر غذا نمیتی در زمان خلافتشاز این که ح     .

                                                                                                                                            7                                  .قرصی نان محتاج است
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را تعقیب اشند، فـراریـان ـی جنگ نبه شروع کنندهـ، کریـانِ خودـه لشکـبایش ـهوصیهـاز ت     .

    ...اموالِ آنان چیزی برندارند و  نیاورند و ازاز پای در ها را، زخمینکنند

ان که شایـد و بایـد، ممکن ـگفتن از چنان شخصیتی، در یک مقـدمـه، چنلیکن دیدم سخن      

                                                                                                                                    .نیست

اره ـ، در این بکه یـمسلمانرـو غی انـژوهشگرانِ مسلمـدیشمندان و پـا انـ، چه بسعلاوه بر این     . 

    .             .کندها مراجعه نماید و مطالعهتواند به آنهلِ دلی میو هر ا اندها نوشتهها و کتابمقاله

                                                                                        « جورج جرداق مسیحی» اش یک نمونه     .

 انی است کهـگترین انسبزر « یـشریعتکتر د» یهـه گفتـکه بی ـانـاه لبنـاد دانشگـق و استمحقّ     . 

                                                                              .تِ امروز شناسانده استرا به بشریّ (ع  )علی 

                                                                                     «صدای عدالت انسانی ( ع ) م علی اما»   :با عنوانکتابی نوشته در پنج جلد      . 

:                                                                             خوانیم، چنین میدر بخشی از این کتاب      .

ی و ـه در سخنرانـل بفهمند نـبشر را در عموق ـا حقـ، ترـکجا هستند نویسندگان حقوق بش»       .

                                                                    « .ملل و یونسکو که همه دروغ اندمراسم و سازمان 

و  ای نوشتهد صفحهـد صـی چنـکتاب( ع ) ی ـام علـمکه در شناساندنِ ا،یا خود دکتر شریعتی      .

:                                                                                                                         چنین آورده است

، که اگر انـدیشمندان دیگر غ وـوابـن ر خلافِ ـ، بربـر خلافِ حکیمان دیگ[ ( ع  )علی  ]او »       .

 ، مردِهر دو هستندفهم نیستند و اگر  ه وـدیشـ، مرد انمرد کار نیستند و اگر مرد کارند ،دـانهـنابغ

چهـار ر ـو اگر ه پاکدامنی نیستند ی وـرسای، مرد پاو جهـاد نیستند و اگر هـر سـه هستندشمشیر 

و  شناسنددا را نمیـ، خستنده هـر همـتِ روح نیستند و اگـافـاس و لطـق و احسـ، مرد عشهستند

       .                                                         .خودشان هستند کنند وخودشان را در ایمانشان گم نمی

 8             .ی ابعاد انسانیمردی است در همه     .
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ای ـکه آن سطره یـایـهان پنجهـا همـکند و ب، همچون من و تو کار مییک کارگرهمچون      . 

د و ـکنمی ات احداثـ، قندـکناه میـ، چبردرو میـ، پنجه در خاک فدـنویسعظیمِ خدایی را می

  «.آوردب برمیدر شوره زار آ

                          ،                              نماینداز عدالت مطرح می (ع  )امام علی با معیاری که       

                                                     . نوشت« بیدادگاه »  ، بایدهای دنیادرِ بسیاری از دادگاه بر سرِامروز،      .

ردم را ـوال مــ، امی اقتصـادیریبنـدهـه بـا عنـاوین مختلف و فـک ا راـهانـدرِ بسیـاری از مک     . 

                                                                                             .کنند، باید گِل گرفتغارت می

 عِـر منافـع خود را بـ، منافه امـورـا و پرداختن بـهگیریبسیاری از صدر نشینان که در تصمیم     . 

                                      .باید به ذیل نشینی تنزل نمایند، دهندطبقات مختلف جامعه ترجیح می

خوران و  ، آن که با مفتاندیشـدن و مظلـومان و به حاشیـه رانده شدگان میکجا به محروما     . 

       ؟                                                                                                همنشین شدههمصدا و  ،تجمل پیشگان

اراستی و بی بصیرتی گام ـ نخیـزد آن که در راهِطرفـداری از حقیقت و راستی بر می کجا به     . 

       .                                                                                                                        ؟داردمیبر

ها پر بشوند               ن         کاشکی زودتر این فاصلهکاخ نشین و دگری در غمِ ناآن یکی          . 

د و در ـریزن، عرق میکننددر گرمـای طـاقـت فـرسا کار می نفر  اـد صدهـا و شایـه، دهگاه     . 

ن برایشا« عدالت »  دوزان و دور افتادگان از راهِـشرایط دشواری که جامعه و سودجویان و زر ان

شود ، بـه انـدک دستمزدی تلف میهـا، و کارگاهزارعـ، مادنـرشان در معـعم ،کنندتحمیل می

                                     .شوندی خاصی برخوردار می، اشخاص یا طبقهآنان ی دسترنجِمرهو از ث

                                           .و مفهوم زندگی را به ما یاد داد ، عدالت را معنا نمود( ع  )و امام علی 

                                                                                                          .آری، مفهوم زندگی را     . 

 9     .گفتار، بلکه با عملآن هم نه با حرف و     .
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       ،                                                                                                                            باید دانست      

                                                                  . نیازانِ سعادتمندند، بیآنان که هیچ ندارند جز خدا      .

                                                             .روزندمفلسانِ تیره ،آنان که همه چیز دارند جز خدا و     .

، ر نهوگ رسدود میزلِ مقص، به سرمندـو باشهمس( ع  )ی ـعلآن که در مسیرِ زندگی، با امـام      .

                .                                                                    .شودهلاک میی و ضلالت ـبیابانِ گمراه در

                                                                                               .مکتبِ او، مکتبِ ایمان است      .

      .                                               ... ، تواضع و شهادت، سربلندیتبِ عشق، امید، شهامت، مک      .

                                                                                                                  .قرآن، کلام وحی است     .

واره از قرآن ، همده است که خودرا خوانـشیدن و تدبّر در قرآن فما را به اندی (ع  )امام علی      . 

      .                                                .نماید، عملی میالیم قرآن را در زندگیگیرد و تعالهام می

                   .ی اعلای انسانیت است، نمونه (ی الله علیه و آله صلّ) همان علی که بعد از پیامبر      . 

     .                                                                   . تواند انتقام گیردی، در حالی که مبخشایدمی      . 

 ا ایشانـب ان،ـاد کردنِ دلِ یتیمـرای شـ، ولی بن است و حُکمش روانـی مسلمیهـبـا آن که خلیف

        .                                                                                                           .شودهم بازی می

        کشد،می  ، مَشک کهنه به دوشنمایدان خشکیده افطار مینا کند، بدار به پا میکفش وصله     .

                                                           . کندمی، با ضعیفان همدردی بردبه نیازمندان آذوقه می

                                                             .است ... ، خندق وبدیلِ اُحُد، بدر، خیبرمانِ بیقهر      .

 یاق و تشنهـای مشتـهانسانا جان ـترا بـه یـادگار نهـاد اش لاغهـالبکه نهج (ع )ی ـان علـهم      .

                                                                                             .حقیقت را از معنویت سیراب نماید

                                                                 .البلاغهرک و دریافت نهج ، دماست مطالعه پس بر     . 

  1۰      . نیازمندیم (ع  )علی  همه، به متابعت از     .
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 ه صورتـلاغه را بـالبنهج  ی ازـایـهامهن ا وـهخطبهتا  ق دادـوفیتکه گویم میخدا را سپاس      . 

          اورم.      هـا بیدرآخر مثنوی اتی را با مضامین نهج البـلاغه بسرایم ورباعی و درآورم یمثنو

                                            .شروع کنم کار راراه گذارم و این  تردید داشتم که قدم بهابتدا،      .

         . آورمبه صورت منظوم در را ایهنام ای یاخطبهنتوانم حتی  در نیمه راه بمانم وترسیدم می     . 

:                                     ی آمد که بیت آخرش این بودـتِ این کار گشودم، غزلبه نیـّ دیوان حافظ را     . 

        ی نجفی رهت شود همّت شحنهبدرقه  حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق /         .

بیت را ندیده و نخوانده  آن غزل و اینتا آن زمان، من دیوان حافظ را زیاد خوانده بودم ولی     . 

                                      که امیدوار باشم و بنویسم. ی حقیربودم و این، بشارتی بود به این بنده

با عنوانِ  ،کتاب را نیز روزی جلد دومتوفیقِ آن داشته باشم که  ،و امیدوارم دارمآرزو  لیکن     .

                                                                                                                      .به چاپ رسانم«  2ی منظوم البلاغهنهج » 

ای  هـکه ترجمـر سیـد جعفر شهیـدی،ی دکتبلکه از روی ترجمهز متن عربی، ، نه ااین جانب     . 

                                .امها را به صورت منظوم درآوردهنامه ها و، خطبهاست و دقیقرسا ، جالب

ام کلمات یا جملاتی را به اصل متن بیفزایم گاه مجبور شده،دنِ وزن و قافیهبرای رعایت کر     . 

ه ن را رعایت کنم و تا آن جا کـای متـهلهی جمـام مضمون اصلولی سعی کرده. کاهمیا از آن ب

                                                                               :و در دل بسرایم و مفاهیم را ارائه نمایم ، مطالبطور دقیق بهممکن است 

ات مصطفـا                                 ادهروز جزا           بـه حقّ فرست، به خدایا، خدایا                             

    ام را بکن منجلیدل و دیده           دایم علـیورِ رخِ مقتــز ن                            . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دوتابستانِ هزار و چهار صد و                                                                                              

 قوشچی علی آزاد                                                                                                     

                                                                   11 
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 یمِحِالرَّ  نِمَحْالرَّ اللهِ مِسْبِ                                                       

 اتِ حَالِالصَّ والُمِعَ وَ  وا نُمَآ ینَذِالَّ لاَّاِ رٍسْ ی خُفِلَ انَسَنْلاِ ا اِنَّرِ صْعَالْوَ                               

 رِ بْصَّالبِ اوْاصَوَتَ وَ قِّحَ لْابِ اوْاصَوَتَ وَ                            

 

 ی مهربانبه نام خداوند بخشنده                                                      

 .سوگند به روزگار                                    

 .گمان انسان در زیانکاری استکه بی                                   

 اند واند و کارهای شایسته کردهمگر کسانی که ایمان آورده                                    

 اند و همدیگر را به شکیباییهمدیگر را به حق سفارش کرده                                    

 .اندسفارش کرده                                    

 

 

 

                      

                                                                              12                                                                                                                                                            
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       1ی  خطبه   

  .آسمان و زمین و آدم را بیان فرماید آفرینشِ ، آغازِنکه در آ  های آن حضرت استاز خطبه       

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  دگاننگویکه دی است ـداونـخ حمد مخصوصِ  

 وانــاتـو ن دــاندهـانـدرم او  فِـوص از انــهمچن 

  ردـبُ  که دـنتوانَ ه جایی راه ـب  رتـحی ه جزـب هم  

 شمرد دـخواه را گر کسی او ایِـهنعمت ه ـجمل 

  یـکسآرَد  ایـج هـب  او  قِّـح ه ـک دــوانَـز، نتــنی  

 یـبسم ـه دـان بکوشـرِ ایمـاز س ،ره  نـگر در ای 

  تـافـره نی ویشـس ه بهـاندیش کهـدی داونـخآن   

 افتـشت  او  ویِـس ارـب، بسیـطل  ایِـپ اـب هـچگر 

  دامـمُ دـاشـمی ب  لنگ ، رهن ـه در ایـدیشـان ایِـپ  

 5 گامزـتی و ویـپزـتی دـاشـب هـدیشـان ،خودچه گر 

  رشـد سـسنگ آی هـلیکن ب ،روژرف  چهگرفکر  

 رشـکازد پیـس  دهـانــدرم ،تـرفـمع  رِ ژرفِـبح 

  انـزب وان گرددـنات ،صفـاتش  وصفِ از ان کهـه  

 انـمک در ان وــزم درد ـدر نگنج زـرگـه هـاو ک 

  شـدرتــق  رویِ زِ را  ردمـم آورد  دــدیــپ ،مـه  

 رحمتش  رویِ  زِ ،او ا را ـــرهــاب د ــراکنـپ، مـه 

  رارـــق د ــابـی نــزمی اـ، تهــرانـکیـب  ایِ ـفض در  

 ارــمه ه ـآن گ ا ـهخرسنگا ـب  ـردکرا ا ــهرزهل 

                                                    تـداسـخ نِـدی یِسرلوحه تـرفـا معـانـهم، پس  

  1۰ استـرهنمما را  آن که ،اسی خدا راکه بشناین    
                                                           1۳ 
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  نــداشت اورـــب  هـی کــن، یعنـاختـبشن ،نـچنیهم  

 نــتاشـانگ  یــیک  را  او ، نــداشت  اورـــب ،زــنی 

  تـاسکردن  تـاعـاط وی از ،اشتنـیکی انگهم،   

 تـاس ردنـک ادتـه عبـوستـ، پیاخـلاص رِـز س ا 

  تاـحی در  که نـای هـتشایس  کردنِ تـعاـ، اطهم  

 اتــصف از زّه ــمن و،ـت  یــدانـب  را او  انــهمچن 

  جداست در واقع که با موصوفصفت یعنی  چون  

  ته، دو تاسیعنی با صفت یک نَموصوف  همچنین 

  تـصف ا ـب دــدان راه ــهم ی ـرا کس ر اوـاگ سـپ  

 15 بتـاقـع ،یـرینــق ا ـب  را او  تهـوسـپی همچنـان،  

  استده ـخوان تایش، دوپیونـددوان که  یـقرینبا   

 تـاس دهـانـافش یـددلـذرِ بـب هـرگشتـس و لـافـغ 

  را جزء جزء او د، خوانَکه هم خوانَد دو تایشهر  

 جزء جزء او را  د ــدان ،ی آریـج فهمـرِ کــاز س 

  الـخیو  ،آن نیست جز وهم که دارد به سرچه هر  

 الـمحاشـد وی بـ ن زِ ـ، ایرادانـد خـدا س نمیـپ 

  دشـانـبنش  تـدر جه ،ـدـدانـرا ن او مـه هـکرـه  

  خواندشمی م ـدود هـمح ،انـدشـبنش  جهتدر  

  زـنی معدود دشخوانَ ،دبخوانَ محدودش کهچون   

 2۰ زـــنی ود ـمقص  رهِ از ا ــانــهم د او،ـــــدور افت 

  ؟کجاستد اوـکه گویرـ، هرا زی اوـچی در درَآوَ  

 استـانتهبیاو  لکِـمُ ب است وـالـغ یِّـاو که ح 

  ؟او چیست  رازِـف رـب دـه گویـدیشی کـآن کج ان  

 او نیست دیگــر ایِـاهـدر ج هـکی ـاش یعنهـگفت   
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  او  تـهس اـــهانــآسم و نــزمی  لکِـمُ الکِ ـم  

 او ت ـهس  اـهرانـکیـب ا ـت و در هر کـران ودهـب 

  تـپس والا ـب  قِـالـخ و  استر ـاهـق و ادر استـق  

  تـوده اسـب  مـه دائـ،کر هستـیـب ده از نیستـنام 

  همنشین  آنا ـبت ـنیس لیکن ،زـر چیـا هـب تـهس  

    25 نـهمچنی  زی در دو عالمـچینیست  خالی از او 

  دــریـآف  انـایم  ورِـن  و دــریـآف ان ـانس ه ـآن ک  

 دـد آرَد پدیـ، پدیـرچه کـه خواهـده وسیلت،بی 

  او استـهمتبی و حیّ و است اظرن واست ر حاض  

 او  تـاســیکت دــبا ا ـت وده ،ـبـ ــواره هم  ازلاز  

  داشتـن ازیـانب ه ـک؟ ایـیتنه زِ دـرسـا تـکج او   

 داشتـن دمسازی هک؟ دمسازی زِ دــافت  کی جدا 

  ردــک ازــش آغاتـرحم  رویِ  زِ  را نشـریــآف  

  ردـکازـب تـرحم ایِــا درهـم رویِ رـب ،همچنین 

  دـریــآف ارـت  بِـش  مـ، هـنروش روزِ ،اـوانـت آن  

 ۳۰ریدـار آفـب یک هـ، او بـات را هموقـمخل هـجمل 

  کمو  یشـب از ازــی نیـب ،ردنـکرـفک از ازــنییـب  

 مـه ز ـچی رــدیگ  زِ  مـه ش،ـایـاز آزم ازــنییـب 

  او در وقتِ خود پرداخت شاا حکمتچه را بهر  

  ساخت او ،آری خواستچه را آن گونه که میهر 

  دمـع از  ن راــزمی و اــهانــآسمآورد رــب، سـپ  

 مـه  هــب  را ف ـالـمخ  زایِـاج  داد اری ـازگـس 

  دادــب  ریــأثیـت ، مــعل رویِ   زِ  را  عت ـطبی رـه  

 ادـــنه  ادِ آنـــنه  و  ، در ذاترـــأثیـت  ، آنـزـنی 
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  علم زـیچهر  رـ، داشت بدـرینـکه آف از آن یشـپ  

 ۳5 و حلم، علم نهـایـتبی ،او را هست  تـایـنهبی 

  انـامشــانج  از  فـواق  و ان ـازشـآغ  از  فـواق  

 انـامشــن  هـچ رـه  زِ   هـآگ و  ت ّــاهیم  از ه ـآگ 

  رانـکبی  و ع ـوسی  ایِـهرانـو ک  اـاه، فضـسـپ  

 انــآسمو   نـزمی  ویِ ـس  هـهم  در ی ـم، هوایـه 

  دـآفریـود خ متِحر ل وـفض  هـب ،سبحان قِـالـخ  

 پدید  ،پدید آرَد ،دـه خواهـکچه هر قـادر است و 

  انــــنه و ت ـار اسـ، آشکهـای کدهـادرِ بخشنــق  

 روان را  یـــاه آبـ، آن گنــزمی  لکِ ـمُ رد درـک 

  را می شکست آن دگر موجش کهان آبی آن چن  

 4۰نشستدیگر می  موجِ رویِ بهاین یکی موجش  

  ادـــنه را  انـروشـخ و انـوشـج واجِ ـام  آن،زـنی  

 ادــب  تِـپش رـب اشیــایـدان  اـب و دیّــوانمنـا تـب  

  مـه هـب ،زدـم ریـه هـرا ب ع ـوانـم هـک دیــتن ادِـب  

 مـچ و خـه پیـچ، هـرزـنی دی،ـیّ و بلنـچه پستهـر 

  را  آب  دارد  ازــب  اـتـ ،م ــه ود ــرمــف  را ادــب  

 را اب ــتیـب  و  دهـم کوبنـه  هـب  و وّاج ــم  آبِ 

  ارـــمه  رددـگ و  دــانَــم  نـّمعی  رزیـم در آب   

 رارـقبی  دـاشـب  هـچرو،گـرا سـف د ـایـن ،انـهمچن 

  هــافتـبشک وذ ــافــن  یـایـفض ه ،ـاد آن گـب  رِـزی  

 45 هـافتـی  ره ان ـهمچن  وـر سـ، ه آرام و رکشـس 

  وانـرتـپُ و   روشـرخـپُ ، دهــجهن و وه ــانب  آبِ  

 روان و  اریّـج  وارهـهم ،  آن الایِـب  رـب ه ـگشت 2۰  
                                                                               16 

tnb
oo

k.i
r



  دـریــآف ازا ــن و ارــی بـب ـری ،ـدیگ  ادِــ، بزــنی  

 د  ـــبعی س ـب و ددیــاپـن  یـاهـاستگـخ از زدوا ـت 

   را  آب  انـروشـد خـبگردانَ  بـانـج رـه ه ـب ا ـت  

 اب راــایــی پـب  و انــایــی پـب  آبِ ،آری آری 

  دـزنـ  ر هـمــب و  د ـزانَـرانگیـب را   اــدری  وجِــم  

 دتنَـَ مـان، در هـهمچن  ا راــهوجـمان ـخروش آن 

  باد جنباندمی مَشک  ،گویی آن دَم  هآن چنان ک  

  5۰ ادـبد ـرانمی اییـخال ایِـفض  ا چنان که، درـی 

  رانـکیـب و روشـخرـپُ ه ـچراگ اب ـایـپبی آبِ   

  آن نِاـایـپ ر ـب رد ــبُ رش را ــده ، ســـوفنـادِ تــب 

  آب  آرامِ  رــب   ودــرمــف  را ده ــنـانــجنب ،دــبع  

 ابــتو  چ ـپی و یّـرکشـس از آن  ،آب دــبیفت اـت 

  اــههـوهـک ،رـب  از و اـهفـک از دـآوردنرـب رـس   

 اــههـکوهبـاز دیگر، هم از این جـا هم از آن جـا  

  اــفضـا سطح و کـف را در وانـت دِـداونـ، خـسپ  

 اــههــقلّ  ،وـس رـه  آورد د ــدیــپ  و الا ـب رد ـک 

  انــآسم تـ، هف آن از د آورد ـدیـ، پاهرـادرِ قـق  

 55 رانـکیـب و اــــانتهیـب ی،ـیک رـه اــهانــآسم 

  دـدیـپ  یـوجـاز م آورد ان ـن آسمـرودیـ، فپس  

 آرمید رشـام و انـفرم  اـب هـک یـوجـم آن چنان 

  دــو بلن ظوـمحف  فِـسقیک  الاترینـ، بهمچنین  

 دـــبن  چـبی هی ، ونـستیب ، دهـکشیرب  یـانـآسم 

  رارـــرقــب  و  وارــ، استالاــب ه ـــرفت  یـانـــآسم  

 دارــایـپ  دارِــایـپ ن ــ، لیک خــمی  و اب ــطنیـب   
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  دادـب  تـزین سپس ،هاکوکب هـرا ب اــهانـآسم  

 ادــنه  ودـخ رِـمسی  ، درمـه د را ـ، خورشیرا اهـم 

  انــ، همچنروزانــدِ فـورشیـخ زــنی ،انـابـاهِ تــم  

 6۰ انــآسم ارهـرستـپُ در ،ودـارِ خـک ی درـیکرـه 

  ودـلطفِ خودگش  هـب پس ،را برین ایِـهانـآسم  

 ودـر نمـپُ لائک ـم  واعِــان  زِ  اـهاز آن  ر یکـه 

  ا خشوعـسجده، ب حالِدر، همچنـان یروهپس گ  

 وع  ـرک  الِـح در  هـوستـ، پیریـدیگ  روهِـگ،مـه 

  نـاستـا خـپ رـارایِ بــی، مـه تـنیس را چ یکـهی  

 نــاستـکیـب  و زودن ـــافیـب ، دــنـانـویـرگـذک 

  اـه پـب رـدیگ  ایهـ، گونمـه ایهـوستـپی در صفِ  

 اــدع و رـذک از درـب، تـلالـمیـب م،ـه ایهـونـگ 

  هست دور ایشان ، زِ ، فراموشی ، بیهوشی خواب  

 65 بسی مهجور هست  وترخ حالی وبی سستی و 

  او  یِـوح  نِــامی ان،ـایش از دیگـر یـروهـگ،مـه  

 وــم  هـب  وــم ،را رانــپیغمب  او امِ ـــپیغ لِ ــامـح 

  ارــردگـک  ایِــقض   ردمـم  رـب  دـنـرانیـم ز،ــنی  

 آشکار و  انـنه  هـرچـه  از  تـاس  اهـآگ که آن 

  انـزم رـه انـنگهب ش راـانـدگـن، بیـروهـگ پس  

 انــجن ایِــان درهـانـدرب هـــجمل یــروهـگ،مـه 

  نـزمی م درمحکهست ان ـاشـهایـپ، یگروههم   

 نـریـبرشِ ـع از هـبگذشت  یـول کـی رـه ردنِـگ 

  انـنش  را انـایش  است دیـنومـتن و ریّـستب ،پس  

 7۰ شاندیّتوانمن دـرون از حـد بُـمی باش چون که   
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  دامـکرـه ایِـهدوش، اسبـمن و وزونـم تـسخ  

 دامـم ا ـهآنس ـپ دـردارنـب  ر دوشـب  رش راـع 

  ان ـمستورش د ـکن  درتـق زّت وـع حجابِ  ،ـمه  

 انـدورش دــایـه، نمـایستـب  تـنیس هـآن چاز هـر 

  شـخوی  ودِـبمع رـد بـارنـنینگ  زـگرـه  یـصورت  

 خویش ودِـ، در رهِ مقصند هر یکوشان کـهمچن 

  را  هــنکت  نـای م،ـه  دــندانمی و دـگوینذکر می  

 داـخ  افِـاوص  نیست  قـخلای  افِـو اوصـهمچ 

  گمانو مـا وهـب دـداننینمش ـایـج یک هـب ،هـم  

 75 اودانـج آن رـب  دـواننــخنمی  دیـنانـم و لـمث 

  آن  هـب را  او  دـدهنـ  اــهارتـ، اشهـکـادا ـمبا ـت  

 انـبی وف ـوص در چ یـهد  ــایـنی  هـککردگاری  
              

  (ع ) صفت آفرینش آدم                 

  نـالمیـالعـربّ  خش،ـبروزی  وان ــحسبــادرِ ـق  

 زمیــنطبــایــع  از   واعِـنـکـرد  اـراهـم ـس  فـپ 

  ورـش ن وـریـشی از ،وارــاهمــن رم وــن  نِــزمی از  

 ، لیک جورفـالـاز و مخـناس ، ر یک از اجزاءـه 

  ر خاک کردـر بـ، نظدـش فراهم   چنان خاکیا ـت  

 ردـاک کــپ را ا آب، آنـی زد و بــرا آب اکـخ 

  خاکِ پاک  آن ،هـمیخت ـمِهرِ خود آم تریِّ ا ـب  

 8۰ چسبناک دـش ،هـه  هم آمیختـب خاکِ ،همد ـبع 

  مـه  هـایستـش ،پس د آوردـدیـپ ی از آنـورتـص  

 مـه ه ـایستـب و درخور، شـایـهدامـان از یک رـه   
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  رـدگـیک  رـب  متّـصل و دا ـج  یک رـه ا ـعضوه

رـس  هـا بـت اـپ از ،شـویـاهِ خـایگـدر ج یـجملگ

دـش  لَخت  یک  اـ، تدـبخشکانی را  آنهم  دـبع

دـش ـتا سخـتداشتش  یــانـزم دّتـ، مهمچنین

دـوزیمیسویش ه ـب  ادیـب که اگران شـدآن چن  

دـرسیانگش میـب ،رگوشـم بـه ،ادـب دایِـا صـب

  دـجان دمیبی صورتِآن در ،روحِ خویش زِپس   

 85 انسان شد پدید و جانبی آن صورتِ گرفتجان 

دـو ارجمن زـزیـع دـان شـس دینـخاکی، ب رِـپیک  

دـــبلن ارِ ـو افک  تـن گشـانِ روشــاذه بِـاحـص

  ارـکه ـب را  انــاذه و ارـافک م آن ــدائ ردـا بگیـت  

ارـشمیـب تصـرّف  و  لـدخ ا ـارهـک رد دـا کنـت

  در خدمتش  هـهم  یـاعضای دیگـر و اـپ ت وـدس  

شـدرتــق   اـب  اــارهـک ر ـب  رـدگ  ردازدـبـپ ا ـت

داـج م ـه د ازـرا کن لـاطـب  و قّ ـا حـت دانشش،  

اــهویــبا و ــهگـرن و اــهمـطع  دـاسـشن م،ـه

  اــهـویـخ و ا ـــهعــطب  از ای زهــآمی،نـهمچنی  

9۰ داـج مـاز ه و رکشـس ایِ ـهویـخ ا وــهعـطب

   ریـا تـی بـخشک ، و ردیّـس اـت بـرا آمیخ رمـگ  

ریـدیگا ـ، ب مـه داد   تـالف و انُس  ی رار یکـه

  جا هـب انِ خود جملـهـپیم که،خواست از ملائک   

اـــوف  راهِ   آن  گـاه   بــا   اخـلاص  در  دــآورن

  انـج ذوقِ   اـب  هــآدم، هم رـد بـاینــبنم ده ـسج  

انـعی آدم  رـب  دــازنـس  جملگـی را ودـخ رِــمهِ
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